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 )بقایای پلیدی( Remnants of Filthنام های دیگر: 

 *اثری دیگر از نویسنده رمان محبوب هاسکی و گربه سفیدش شیزون*

 

 Meatbun Doesn't Eat Meat نویسنده:

 sol مترجم:

کپی نکنید و تنها از همین ادرس ها اون رو دریافت کنین دیگه ایلطفا این ترجمه رو هیچ جای   

 صلح طلب بودن ما دلیلی بر  برخورد ملایم با کپی کار نیست�🔪�  

 myanimes.ir سایت 

 @myAnimes تلگرام  
 

 اخطار: این رمان حاوی صحنه ها و الفاظی  هست که برای همه سنین مناسب نیست...⚠

 مترجم یا سایت مسئولیتی در قبال محتویات رمان ندارد!

 

 

https://www.novelupdates.com/nauthor/meatbun-doesnt-eat-meat/


 

 

 

 

 

 

 

 بیست و یکمفصل 
 مانگوحشیگری گو 

 

 

 

 



 ـــــــــــــــ

 !من گشنمه

 ـــــــــــــــ

حدودا چهل سال ایستاده بود.دیوان  در دونپایهبسیار  یزن تهذیبگر قابل مو شیم

 ر مواقع صدایی از او شنیده نمیشد.داشت و اکث

 "چیشده؟"مو شی اندکی تعجب کرد:

-ب چنگ فنگدختر محبو اشت فرستاد، گفتهدمی همین الان یه یاددمن.... اکا"

جون دخترمو زده. دخترم صدمه دیده، من نگرانشم و میخوام برم اونجا یه سری 

 "....بهش بزنم. اما هنوز یه عالمه پرونده دارم که باید سرو سامون بدم

 در صورتش نمایان بود. ناراحتی اضطراب و

-حتی یو ،داشتنبرنامه اما اونا همشون ز چند نفر از همکارام خواهش کردم، من ا"

گونگزی هم برای نوشیدن با دوستشون به بازار شرقی رفتن ... پس من فکر کردم، 

 "اگه بتونم به شما زحمت بدم...

 مو شی اندکی اخم کرد.

اسم  که کردمیفکر به این داشت  فقطنداشت، ان زنصلا مشکلی برای کمک به ا او

شنیده بیش از اندازه کمی خبری از ان نبود، این روزها که سالها جون -چنگ فنگ

 .میشد

  "جدیه؟اسیبش "



حتی با اینکه چیز مهمی نیست، اون ":زن تهذیبگر گفت "بازوشو پیچونده،شنیدم "

موندن چیکار  حتی بزرگترها هم،الم و شنگه راه انداختهطور گریه میکنه و نهمی

 ".کنن

 "تو راه مواظب خودت باش. پس برو."

اصلا فکر  نداشت. سرد و بی احساسدر واقع تهذیبگر زن امید چندانی به این ژنرال 

هه جون -شی کندمیقبول کسی که  در اخر، نمیکرد بعد از التماس از این همه ادم

 چشمانش بی اختیار گشاد شد و رنگ شادی بر گونه هاش نشست. .باشد

 "هه جون. طومارهای تو سبد همشون، همشون اونجان...-خیلی ممنون از شی"

واقعا مرتب کردم، من بیشترشون رو ":که به لکنت افتاد ه وجد امده بودانقدر ب

 "شرمندم که به خاطر همچین چیز کوچیکی به زحمت انداختمتون...

 "مشکلی نیست، دخترت مهمتره."

تنها  دیوانرا در  یمو شو ، رفتاز او تشکر کرد و با عجله  بارها و بارهازن تهذیبگر 

 .گذشته را مرتب کند یپرونده ها تاگذاشت 

پا افتاده  شیمسائل پ نیبرخوردار بود و در گذشته هرگز به ا ییاو از درجه بالا

. نیست راحت اصلاوقت کار روی انها را شروع کرد فهمید که  .نکرده بود یدگیرس

 تایید صلاحیت سال وقوع و پرونده های بسیاری وجود داشت که باید بر اساس

 بیهوده موارد وم باید با طلسم مهر و موم میشدند مه پرونده های دسته بندی میشد؛

قتی به پایان کار نزدیک و ند کار میکرد.کُچون تجربه نداشت، باید از بین میرفتند. 

  از نیمه شب گذشته بود. شد



 هنوز یک جعبه باقی مانده بود.

 دیوان خیبرجسته در تار تهذیبگراناسناد  یاز گرد و غبار حاو دهیجعبه پوش نیا

را در  یینام آشنا چشمش به ناگهان، از انها گذراندرا  شنگاه وقتی بود. امور نظامی

جلوی ، اما باز هم نتوانست ستادیا بیحرکت همانجا ی. او لحظه اافتادکنار جعبه 

و بعد از پاک گرد و خاکش، ان را به  پرونده گو مانگ را برداشتخودش را بگیرد، 

 ارامی باز کرد.

 اطلاعات زیادی در ان بود.

 ...حرکات مخصوصشکه بود، سلاح اسمانی اش،  ای نوع بردهسال تولد گومانگ، 

انجا ایستاده و از اول مشغول خواندن او  مرور کرد.را  ان ی صفحهبه مو شی صفحه 

از لابه لای دسته کاغذ ها بیرون  ناگهان یک تکه ابریشم بود که پرونده ضخیم ان

 افتاد.

منظم نوشته بزرگ و  زرد رنگ شده بود. بالای ان کلمات،ابریشم به خاطر گذر زمان 

 "کادمی تهذیبگریآاخلاق و سیرت ازمون دوره سی و سومین " شده بود

 شبرای فارغ التحصیلی گو مانگ اظهارات، این ماندمو شی برای یک لحظه مبهوت 

 بود؟ زماندر ان 

سر صفحه دیده سرابه هم ریختگی گاه کرد، دست خط واقعا آشنا بود و پایین را ن

 میشد. 

  زبان مو شی را بند اورد. انمحتوای 

 



 یبگریتهذ یآکادم رتیدوره ازمون اخلاق و س نیو سوم یس -

 داوطلب: گو مانگ

 درباره انچهدانش اموز باید  "خودم فکر میکنم. راجع بهمن روزی سه بار ":سوال

 .و صادقانه پاسخ دهد تفکر کنددارد کمبود 

  کمبود پول دارم.: پاسخ

سه ، شیاطین بیرون از اکادمیبه عنوان تهذیبگر چانگهوا، زمان نابودی " :سوال

از چگونه باید در برابر انها و  یست؟کنیم چ اجتنابمورد اصلی که باید از انها 

 ؟کنیممراقب خود 

مراقب مشتری هایی که بی پولن باشیم. دوم، مراقبت مشتریایی که سعی اول، :پاسخ

مشتری هایی که میخوان از پرداخت هزینه طفره ، مراقب میکنن در برن باشیم. سوم

برای ارامش ذهن از پیش موقع نابودی شیاطین  باشیم:. چجوری مراقب برن باشیم

 نداریم. -به حساب شبزار-کنید، رک و راست درخواست پول 

تاریخ چانهگوا در  بزرگ نیاکان لطفا سه نفر از مهربان ترین و بخشنده ترین :سوال

 نام ببرید.را 

 —ز ننگ اور ترین. ولی سه تا ا: اینو نمیدونمجواب



داشته  در زمانکه  ینیتوسط ان ارشد خشمگاحتمالا که بود ادامه ان سه سوراخ 

نتوانست سه  ی، مو شجهیدر نت .زانده شده بودجادو سو با خواندهینوشته را م نیا

 بفهمد. بود راکه گو مانگ نوشته  یاسم

شی  مو،نشان از بچگی داشتنوشته نگاه کرد. دست خط آشنا هنوز  کاغذمو شی به 

ان خیره شد ، مدتی طولانی در همان حالت به کرد نشاطو  اندوهاحساس همزمان 

 .شنیدهمهمه صدای اشوب و از بیرون که ناگهان اینتا 

 "نه!!وای "

 "کسی هست؟ تروخدا یکی بیاد! یه اتفاقی تو خانه باغ لو می افتاده!!!"

 خانه باغ لومی؟!

 گو مانگ؟! -مو شی از جا پرید

ودا بیست نفر از حدتنها  ،شتابان به انجا رسیدمو شی وقتی ؛به پا شداشوب ناگهان 

 طاحتیابا  بودند و شکار شیطان در حال تشکیل ارایش اماده به خدمتتیم نگهبانان 

همه خونریزی  ردند.ک یبود نگاه م یکه در آستانه فروپاش یم باغ لو لایبه دروازه و

 چندی پیش خرد شده بود. درگیریبخاطر  یشانداشتند و تخته سنگ های زیر پا

 یآجر و کاشاز  ،هختیمغازه فرور، چند نداشتند یبهتر تیوضعنیز اطراف  یکوچه ها

 دود بلند میشد.شکسته  یچوب هااز ، و باقی مانده بودآوار  ها تنها

 "ژنرال مو!": ، با دیدن مو شی فورا فریاد زدرهبرتهذیبگر 

 "موضوع چیه؟"



به دلایل نامشخصی، یک مرتبه انرژِی شیطانی زیادی ازش منفجر شد!  گو مانگ!"

 "کاملا وحشی شده!

 "الان کجاست؟"

سنگین ویلا باغ لو می پنهان  ازهودرحال حاضر پشت در  ما زخمیش کردیم،"

 "منتظر نیروی کمکی هستیم!ما هم همینطور،اره.جرات یه درگیری دیگه رو ند،شده

شکل  ه بودی شدکه پشت در مخف نامشخص ای سایهنگاه کرد، دروازه مو شی به 

 در تاریکی میدرخشید. به طور مبهمیک جفت چشم  و یک انسان را داشت

 اتفاقات بیرون بود.با دقت مراقبت نیز گو مانگ 

مگه هسته معنویش ":دوخت و پرسیدان چشمهای گرگ مانند  بهرا  مو شی نگاهش

 "خارج نشده؟ چطوری ممکنه یهو بتونه بجنگه؟

توانایی های این ادم فوق "گریه کند.بود  کم ماندهرهبر گروه  "ما هم نمیدونم!"

، کارشو تموم کرده بودنو  العاده شیطانیه، اگه از اول یه چاقو خرجش کرده بودن

کردن تا اینجا چرا باید برای خودشون دردسر درست می اینجوری نبود!الان اوضاع 

 "اینکار مثل نگه داشتن ببریه که اخرش گاز میگیره!حبسش کنن،تو خونه باغ لو می 

اینجور که من دارم میبینم، "با عصبانیت گفت:ایستاده بود کنارش ی که تهذیبگر

باشه و کسی که هسته معنویش متلاشی شده فقط داره ادای دیوونه هارو درمیاره! 

 "و بیچاره ست؟! ضعیفمغزش معیوب شده باشه اینجوریه؟ اخه این شبیه کسی که 

 "درسته! اگه واقعا نیروی معنوی نداره، پس کی این زخمو انداخته رو صورت من؟"

  "نگرفته! زشوینفرت انگ یهنوز زندگچرا امپراطور "



در حالیکه انها مشغول گله و شکایت بودند، صدای سم اسبها از فاصله نه چندان 

سوار بر اسب را تهذیبگر سطح بالا و دوازده دور شنیده شد. موشی سرش را چرخاند 

و از میان  پیچیده را همراهی میکنند ف وظریدید که کالسکه ای با حکاکی های 

 برف نازک به سمت انها می ایند.

 "جون رسید!-وانگشو"

را اماده دان بخورملازمین با عجله پله، چتر و  پرده کالسکه طلاکاری شده کنار رفت.

 پدیدارکالسکه  درونبا سستی از ان صورت باریک و بیمارگونه و بعد از مدتی،  کردند

 شد.

هه -حتی شی"متوجه مو شی شد.مورونگ لیان  "معه.معتون جَاوه، میبینم که جَ"

 "اینجاست.جونم 

واسه ": فقط گفت پسرف زدن با او خسته کند مو شی قصد نداشت خودش را با ح

 "گو مانگ یه اتفاقی افتاده.

 "اینجام.همین  دقیقا برای میدونم، البته که":با تمسخر گفت مورونگ لیان

در فاصله ای نه چندان و  به جلو برداشت، چند قدم کرد یهمانطور که صحبت م

ش کف دست چپ از زمزمه کرد وطلسمی .ستادیارنگ دروازه قرمز  یجلومحکم دور 

 .شدساطع  یپرانرژو  یآب یرنو

 "اون حیوون سرکش رو بگیر. برو."

 لابای و با سرعتزنجیر بلند تبدیل شد،با دستور او به یک رنگ ان درخشش ابی 

 سوراخ شدضخامت پنج اینچ به  درِ بنگ!با صدای  .همچون مار به سمت در خزید



 درنگبیو غافلگیر شد که پشت در قایم شده بود گو مانگ،.فرو افتادو با صدایی بلند 

 بسته شد.رنگ توسط ان زنجیر معنوی ابی محکم 

 "برگرد." :کشید فریادمورونگ لیان 

؛ تلو تلو خوردگو مانگ ان با صدای جرنگ جرنگ  محکم تر شد وزنجیر در یک ان 

 توسط زنجیر تا جلوی پای مورونگ لیان کشیده شد.و با سرعت  زانو افتادروی 

 "سگ هار اشوب و خرابی به بار نمیاره. هیچی بیشتر از یه"

 صورت گو مانگ را فشرد.زربفت  یشمیابر کفش راحتی

چرا ژنرال مو رو به زحمت انداختی که شخصا بیاد ":مورونگ لیان با خونسردی گفت

 "اینجا؟

دندان  وه شد اشفتهانرژی معنوی اطراف او  بود. ناارامنگاه درون چشمانش گو مانگ 

 .هایش به هم میخورد

 "...کن-ولم"

 "دی؟به من دستور میتو از کی تا حالا "ردی خندید،مورونگ لیان به س"؟ولت کنم"

نجیر دوباره به کف دست او و ز به هم فشردرا مانطور که حرف میزد، انگشتانش ه

فرصت  مورونگ لیان اورد. بالا و جرنگ جرنگ کنان گو مانگ را هم با خودبازگشت، 

 موهایش را گرفت و مجبورش کرد به او نگاه کند. پیدا کرد و

  .چشم در چشمروی به روی هم قرار گرفتند، دو صورت بشدت رنگ پریده 

بعد از یک ، چطوره که هنوز ژنرال گو .من اربابتم و تو بردمی":مورونگ لیان گفت

  "؟اینو یادت نیستماه گرسنگی کشیدن 



  "....ولم کن.... "گو مانگ:

گو  ندکه خواست صحبت ک نی. همبدجنسی موج زد انیمورونگ ل ظریفچهره در 

او به عنوان  زهی، غرمورونگ لیان هراس افتاد در دل.باریک کردچشمانش را مانگ 

 و به سرعت عقب برود! بلافاصله گو مانگ را رها کندباعث شد که  تهذیبگر کی

تقریبا در همان لحظه، آرایش شمشیر درخشان یکبار دیگر اطراف گو مانگ منفجر 

بیش بیشمار به طول هر کدام از ان تیغه های نور . . اینبار، ارایش زمین را لرزاندشد

و رایش ازاد شد در یک ان از آنزدیکترین تیغه به مورنگ لیان  از سه متر میرسید.

 پرتاب شد. به سمت قلب مورونگ لیان 

 "ارباب مراقب باشید!"

 "جون مراقب باشید!-وانگشو"

او را صدا میزدند. با اینکه توانایی با هشدار  سینه حبس شد، همهتمام ملازمان نفس 

به  عی خود را حفظ کرده بود.همچنان حالت دفاهای مورونگ لیان ضعیف بود اما 

؛ در همان لحظه تیغه و یک دیوار یخی مقابلش ظاهر شدسرعت دستش را بالا اورد 

های ریز باقی  گردتنها از ان متلاشی شد و  کریستالیخ  ها با دیوار برخورد کرد،

 و به سرعت خود را کنار کشید. موورنگ لیان از این به عنوان سپر استفاده کرد ماند.

 ....شکافتاما گوشه لباسش را نکرد  زخمیتیغه نور او را 

 با خشم به گو مانگ چشم دوخت.مورونگ لیان فرود امد و 

پاره  ،بسته بوددور گردنش  انیرا که مورونگ ل یریزنج نفس نفس زنان گو مانگ

اب و انداخت. سرش را به عقب خم کرد  نیمحکم به زمای کرد و آن را با ضربه 



 یمعنو ی از انرژیدیشدموج . کرد محکم مشترا دستانش  و قورت دادرا  دهانش

 تهذیبگراننفر از  چندباعث شد و  میخروشید او یپاها ریز در انهیبطور وحشبی وقفه 

شان ، و خون از دهاننقش بر زمین شوند ناگاه تر نییپا یبا سطح معنواو اطراف 

 !بپاشد رونیب

وحشت کرد و رنگ از چهره اش تهذیبگر رهبر  "وحشی میشه!وای نه! دوباره داره "

 "جلوشو بگیرید، زود باشید! سریعتر!"پریده 

 "جمع شید! جمع شید! آرایش دفاعی بگیرید!"

نمیتوانست  انساننه تنها بدن بسیار قدرتمند شده بود؛ گو مانگ  پیراموناما انرژی 

توانستند به قلمرو محافظت شده توسط  ینم زین طلسم ها یحت نزدیک شود بلکه

 .نفوذ کنند ریشمش یشآرا

در  ، طلسمی سرشار از نور ابیاینطور لگام پاره کردهمورونگ لیان که دید گو مانگ 

 "ب، برخیزید!ارواح آ"دستور داد:  بیرون انداخت.و  1کردظاهر کف دستش 

جیغ ، از درون زمین بیرون خزیدند ابی-سبزشبح تقریبا ده  کشید.بادی شوم زوزه 

غه های یکی از انها توسط تیهجوم بردند.کشان به سمت ارایش شمشیر گو مانگ 

هایی ان ؛ وقتی یکی میفتاد،شدجایگزینش بلافاصله  دیگر یکینور تکه تکه شد اما 

پیش  یسختبه روش  نیا .ندشدنی نبودتمام . ندجلو میامد پشت سرش بود که

 .شدند تربه گو مانگ نزدیک رفته رفته آنهااما ، میرفت

  "بیاریدش پیش من!" :مورونگ لیان فرمان داد

                                                             
 .دراوردن مادی/یصورت خارجبه ، )روح را( به صورت جسم ظاهر کردنکه یعنی  کردن یه ظاهر کردن خاصه هراین ظافکر میکنم  1



همراه باد و برف  زوزه کشان و ناله کنان ،با صدایی گوشخراش ارواح اب برخاستند،

 انفجار، یک گو مانگ فقط دستش را بلند کرداما به سمت گو مانگ یورش بردند. 

و در یک چشم به هم زدن همه اشباح  ،شلیک شداز نوک انگشتانش  بیدرنگنور 

 را چند تکه کرد!

 طوفانی ازدر میان  نگریست،سپس سرش را بلند کرد و با خشم به مورونگ لیان 

 .امدبا گام های بلند به سمت مورونگ لیان  ریز برف

 "!داری چیکار میکنی؟"یدغرو  رفتخوداگاه قدمی عقب نایکه خورد و مورونگ لیان 

 و ان پدیدار شدپشت سرش یکباره یک گرگ تنها شبح اما گو مانگ پاسخ نداد، 

 کرد.تهدیدامیز بشدت را گو مانگ تحمیل کننده  حالت

 "عقب نشینی کن!مورونگ لیان، "مو شی متوجه خطر شد و بانگ زد: 

که قبلاً هرگز با آن  یمنیاهر ی، اما انرژداشت ینیقصد عقب نش زین انیمورونگ ل

. گو قادر به حرکت نبودی که ، طورمیخ کرد همان نقطهنشده بودند او را در روبرو 

با نگاه  انیشد. مورونگ ل یم کینزد یبرف نیزم یاز رو قدم به قدم، یمانگ به آرام

که آماده ست  یپادشاه گرگ کی، گو مانگ مانند لحظه نیاحساس کرد که در ابه او 

 .بزندفرد از ترس یخ  تاو تنها بی رحمی او کافی ست  ،و کشتن است حمله

 "!داریجنم خیلی  ...گومانگ! ...چطور جرات میکنی! میخوای چیکار کنی؟"

 یبا صدایگلوله اتش  چندین، بالا اورددستش را  ؛کرد جراتکه گو مانگ البته 

و انها را مستقیم به سمت مورونگ  در کف دستش شعله ور شد و برق همچون رعد

  لیان پرتاب کرد!



به عمق  حفره ایگلوله اتشین هر و تنها صدای چند انفجار پشت سرهم شنیده شد 

به هر کاشی  تکه های خورده شدهدر ان لحظه،  گذاشت.به جا در زمین چند فوت 

از  اجتناب یبرا، باد نداشتجز سوار شدن بر  یچاره ا انیمورونگ لپاشید؛ طرف 

 به هوا پناه برد. گو مانگحمله 

و اثرات خشم .بنظر میرسید عداوت امیز شیاز پ شیبحالت چهره مورونگ لیان 

گو  رو به معلق بود همانطور که در هوا اش نمایان بود.در چهره سوءمصرف مخدر 

  "...شدنی نیستی درستاشغال توی "مانگ دندان به هم سایید: 

دستش را تکان داد. گو مانگ اجازه داد هر چه میخواهد بگوید؛ با قیافه ای ناگویا 

 .شعله کشیدنوک انشگتانش  پنجدر هر زبانه اتش پنج اینبار 

 "من الان زدمت، چون رو سرم پا گذاشتی."

"......." 

 "بخاطر اینه که من گشنمه. هم این ضربه الان"

 "؟؟؟بخاطر چیه"مورونگ لیان با ناباوری پرسید:

بلند محکم و  ،مکث و تاکیدبا گو مانگ هر کلمه را  "تو نزاشتی من غذا بخورم."

 "ه!من.گشنم" :کرد بیان

   ...اجرا کند را افتاد تا طلسم پایین دست گو مانگ، زبانه کشیددرخشان تر آتش  نور

  !منقبض شدناگهان  انیمورونگ لچشم های مردمک 

_________________ 



 انچه خواهید خواند...

 سمت بعد: رحم داشته باشق

 ...همان این خنجر

  .فشردسرد قلب مو شی را  چنگالی

تو اصلا ؟ فکر کردی که من تو این زندگی هرگز باهات نمیجنگمگومانگ، واقعا "

 "حرف بزن! چرا برگشتی چانگهوا!؟ مغزت اسیب ندیده!

 "من..."

 "هه جون! رحم داشته باش!-شی"

 

 

 

 

 

 

 



 مینی تئاتر:# هشتگ 
 :ردن!بالا او روی سگ طرف را انجملاتی برای �� 

  مانگ مانگ

 " بمیر!اشغال خیانتکار، اجازه نداری غذا بخوری، از گشنگی "-

 

 شی شی 

 " کرده و فرار کرده!!!رها ترک ژنرال مو، گو مانگ دوباره تورو"-

 

 لیان -آ

 " مواد رو ممنوع اعلام کرده!!! صرفجون، چانگهوا م-وانگشو"-

 

 جیانگ یه شوئه 

 " !!!راه انداخته بزن و برقصقبر زنت یکی رفته سر ، 2شوارشد چینگ"-

 

 یو چنچینگ 

 " کتک زدن!!!وتو گرفتن یو کوچولو، عم-یو"-

 

 (:ن تمسخر امیزبا لح )!موندیم همچنان عموی چهارم مرموزی که نمیدونیم کیه و تو خماریش

 "یخاد ببینم کی میتونه منو بزنه.دلم م"
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